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Abstract 

In his social life, man is bound to be present in various organizations that 

have chosen managers to manage their affairs and dominate other people. 

Every manager issues orders to run the organization under his command and 

obliges his subordinates to accept them. Since, according to the foundations 

of monotheism, commanding is the exclusive prerogative of God Almighty, 

and accepting orders from anyone other than Him is also prohibited, and 

since in Islamic governance, all aspects of management and rule must be 

based on Islamic principles, it is necessary to examine the legitimacy of the 

phenomenon of commanding and being commanded according to them. 

Based on the relationship that each person may have with the organization, 

at first glance, the legitimacy of commanding and being commanded is the 

result of velayee system, laws and regulations, and the employment contract. 

In this article, by using the descriptive and analytical method and referring to 

the divine and library sources, each of these cases, their conditions and 

requirements, as well as the scope of proving legitimacy by them, are 

examined and the laws and regulations and the use contract are accepted as 

criteria for legitimacy.  
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 چكیده

امور مربوط به  های مختلفی است که برای ادارهانسان در زیست اجتماعی خود ناگزیر از حضور در سازمان
. هر مدیر برای اداره سازمان تحت امر خود، دستورات و اندکردهخود، مدیرانی انتخاب و بر دیگر افراد مسلط 

  مبانی توحیدی، فرماندهی ذاتاً مختص کند. بر اساهایی صادر و زیردستان را ملزم به پذیرش آن میفرمان
 .پذیرفتن از غیر او نیز ممنوع است دیگری را ندارد و نیز فرمان هو غیر او حق فرمان دادن ب است خداوند متعال

باید بر اسا  مبانی اسلامی شکل گیرد، لازم  ییرو که در حکمرانی اسلامی تمام ابعاد مدیریت و حکمرواازآن
ای که هر فرد . بر اسا  رابطهشودپذیری با توجه به همین مبانی بررسی دهی و فرماناست مشروعیت فرمان

تواند ناشی از نظام پذیری میدهی و فرماننممکن است با سازمان داشته باشد، در نگاه ابتدایی مشروعیت فرما
تحلیلی و با -روش توصیفیگیری از نوشتار، با بهرهاین ولایی، قوانین و مقررات و نیز عقد استخدام باشد. در 

ای، هریک از این وجوه، شرایط و اقتضائات آن و همچنین، قلمروی اثبات استفاده از منابع وحیانی و کتابخانه
ملاک مشروعیت مورد  عنوانبهشده است و قوانین و مقررات و عقد استخدام مشروعیت توسط آن بررسی 

 اند.پذیرش قرار گرفته

 واژگان كلیدی

 .حکمرانی اسلامی ؛مدیریت ؛پذیریفرمان ؛فرماندهی ؛مشروعیت
  

                                                                                                                                                                        
 yahoo.com1991majidesmaeili@                               .پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم، قم، ایراندانش *

10.30497/sj.2024.244814.1277
https://sj.isu.ac.ir/article_76805.html
https://sj.isu.ac.ir/article_76805.html
https://sj.isu.ac.ir/article_76805.html


 1402پاییز و زمستان (، 23 )پیاپياول  ه، شماردوازدهمسال                232

 مقدمه

تا زندگی سازمانی  است زیست اجتماعی بشری و اقتضائات آن، انسان را ناچار ساخته
برای یش حضور در محیط اجتماعی و رفع نیازهادر راستای به این معنا که  .داشته باشد

حیات و نیز تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... خود، زندگی  ادامه
 دیگررود، بر را بپذیرد. حکومت که خود سازمان به شمار می هاسازمان تحت اداره
سازد تا در مسیر ها را با یکدیگر همراه و هماهنگ میو آن یابدمیها تفوق سازمان

در اجتماع قرار گیرند. در واقع، این حکومت است که با اعمال  هدف انسان از زندگی
و به هدف  کندمیها را رهبری خود، افراد، نهادها و سازمان حکمرانی و تدبیر و اداره

 رساند. مطلوب می
توحیدی ایجاد حکومت و اعمال حکمرانی بر مبنای اعتقاد به خداوند  در جامعه

رود که جامعه را به سوی هدف عالی ی به شمار میمتعال و دستورات او، هدفی میان
برد. بنابراین، هدف عالی جامعه توحیدی جز می یعنی تحقق بندگی خداوند متعال پیش

از طریق هدف میانی آن یعنی تحقق حکمرانی الهی و اسلامی میسر نخواهد شد. با 
برای پیشبرد ها و نیاز به وجود نهادهای اجتماعی توجه به زندگی اجتماعی انسان

های اهداف مادی و معنوی، واضح است که حکمرانی اسلامی بدون وجود سازمان
گوناگون که روابط، سازوکار، عملکرد و اهداف خود را بر اسا  مبانی اسلامی 

عملی زندگی انسان به  ، محقق نخواهد شد. ازآنجاکه فقه اسلامی نسخهکنندریزی پی
قق حکمرانی اسلامی بدون توجه به مبانی فقهی در توان گفت که تحرود، میشمار می

های کلان و های خرد گرفته تا سازمانها، از سازمانمسائل مختلف مربوط به سازمان
عنوان رسد. پس فقه سیاسی و فقه سازمانی بهبه نظر می یافتنیننیز خود حکومت، دست

 دربارهمار شاند با بررسی موضوعات بیهای تخصصی فقه اسلامی موظفشاخه
صورت خصوص بهها، مواضع اسلام را دراینها و تحقق حکمرانی از طریق آنسازمان
 های عملیاتی روشن سازند.نسخه

، لزوم ردیگیها مورد توجه قرار مترین مسائلی که در سازمانیکی از ابتدایی
ها ازمانپذیری در مدیریت است. در واقع، همواره مدیریت و اداره سفرماندهی و فرمان

 موضوعیتوحیدی و اسلامی، هر  پذیرفتن است. در جامعه مستلزم فرمان دادن و فرمان
اجرا درآید، باید مشروع و مطابق  پذیری برای اینکه به مرحلهازجمله فرماندهی و فرمان



 233  مجید اسماعیلي   /  ...پذیری در مدیریتهای مشروعیت فرماندهي و فرمانملاک

با تصرف در  خودیخوددادن به دانیم فرمانمقررات اسلام باشد. از سوی دیگر، می
امور سازمان خود بر افراد،  دادن برای انجام ؛ زیرا مدیرفراد همراه استشئون مختلف ا

و با وضع یا اجرای مقررات خاص، از افراد یابد میامکانات و تجهیزات تسلط 
. به تعبیر دیگر، مدیریت و فرماندهی مستلزم گام بردارندخواهد در مسیر خاصی می

مثال، مدیر و فرمانده به کارکنان رای بصدور دستوراتی از جانب مدیر و فرمانده است. 
لبا  مخصوصی  ،دهد سر ساعت مخصوصی در محل کار حاضر شوندخود دستور می

و از بهره گرفتن  نندمشخص استفاده ک گونهاز امکانات و تجهیزات سازمان به ،بپوشند
هایی از قبیل کشور، شهر، محل یا در مکان ،دیگر خودداری کنند جاهایاز آن در 

در ساعات کاری اقدامات مشخصی را انجام دهند و  ،های مخصوصی قرار بگیرنداقات
در  کنند،را پیگیری  موضوعیساعات کاری،  و حتی در غیر کننداز امور دیگری پرهیز 
سبک رفتاری مخصوصی  و ها و الگوهای خاصی پیروی کنندامور سازمانی از سیاست

م است که مدیریت و . بنابراین، مسلّبگیرند را در زندگی فردی و اجتماعی پیش
فرماندهی، با تصرف در شئون مختلفی همراه است. این در حالی است که بر اسا  

جز خداوند متعال، حق  کسچیه و اندها ذاتاً آزاد آفریده شدهادراک عقلایی، انسان
ها را ندارد. این ادراک عقلایی که کردن آن یتصرف در امور مختلف زندگی و امرونه

شود، با قواعد برآمده از شرع مقد  اسلام مانند منع ولایت نیز یاد می از آن به قاعده
تسلیط که بر تسلط هرکس بر جان، مال و حقوق خود و نفی تسلط غیر دلالت  قاعده
فی در جان، مال و شود. بنابراین، جایز شمردن هرگونه تصرمی دیو تأک دییدارد، تأ

و آن را از ذیل  باشد است که دلیلی محکم بر آن اقامه شده اینحقوق دیگران مستلزم 
 منع ولایت و تسلیط خارج سازد.  مانندقواعدی 

باید  گفتهشیبدیهی است که مدیریت و فرماندهی بر افراد با توجه به توضیح پ
از سوی دیگر، با توجه به  .شودتا مشروعیت آن ثابت  باشد مشمول ادله جواز شده

شده، پذیرش فرمان دیگران نیز باید مستند به دلیل و مدرک شرعی باشد مبانی اشاره
ترین مطلوب شریعت اسلام نیست. یکی از مهم خودیخودپذیری و تبعیت بهوالا فرمان

توان آن را یکی از تا جایی که می .پذیری استمسائل سازمانی، فرماندهی و فرمان
ان سازمان به شمار آورد که هیچ سازمانی بدون تحقق صحیح آن به اهداف متوقع ارک
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عنوان جهاد علمی گام فقه سیاسی و فقه سازمانی به نخستینپس  .خود نخواهد رسید
از تبیین مبانی و کلیات مربوط به حکومت و  بعددر مسیر تحقق حکمرانی اسلامی، 

  پذیری در مدیریت است.ندهی و فرمانهای مشروعیت فرماها، بررسی ملاکسازمان

 فرضیه تحقیق. 1

تحقیق حاضر به دنبال تبیین این مطلب است که با توجه به مبانی حکمرانی اسلامی، 
از یابد؟ پذیری در مدیریت بر اسا  کدام ملاک فقهی مشروعیت میفرماندهی و فرمان

پذیری در که قابل استدلال برای اثبات مشروعیت فرماندهی و فرمان یبین وجوه
اما  ،عدم ولایت باطل است بر اسا  قاعده ، جعل ولایت برای مدیراناستمدیریت 

پذیری در توان فرماندهی و فرمانو می دارداعمال ولایت از طریق مدیران امکان 
در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت  ؛ هرچند این وجهکردمدیریت را از این طریق اثبات 
های حکومتی است. همچنین، مشروعیت فرماندهی و فقیه مختص به سازمان

 ؛پذیری از طریق قوانین و مقررات و نیز از طریق عقد اجاره قابل اثبات استفرمان
که قوانین و مقررات و مفاد عقد اجاره برخلاف احکام اسلامی نباشد. با ینمشروط بر ا
های حکومتی در پذیری را در سازمانتوان فرماندهی و فرماناز این دو وجه میاستفاده 
 های خصوصی مشروعیت بخشید.نظام اسلامی و سازمان غیر

 های تحقیق. پیشینه و تازه2

قواعدی  ،همچنین و ازآنجاکه در فقه اسلامی مباحث مربوط به ولایت فقیه و حدود آن
مستقل و کلی مورد بحث و  طورضمان و... به مانند عدم ولایت، منع تسلیط، منع

عام این موضوع به شمار آورد.  عنوان پیشینهها را بهتوان آن، میاست بررسی قرار گرفته
اثر  الادارهفقهاند مانند هایی که به فقه سازمانی پرداختهاز سوی دیگر، کتاب

اثر  فقه مدیریتیمتی، اثر ابوطالب خد قواعد فقهی در مدیریتالدین قوامی، سیدصمام
های الله یوسفیان و... نیز یا به بررسی ملاکاثر نعمت فقه سازمانینیا، الهامی اصغریعل

شده های بررسیاند یا تنها به یکی از ملاکپذیری نپرداختهمشروعیت فرماندهی و فرمان
 لت کردهها غفملاک دیگردر این نوشتار یعنی مشروعیت ناشی از ولایت پرداخته و از 

، علی برای مثالاند. طور بسیار گذرا و سطحی مورد توجه قرار دادهو در مواردی هم به
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به « بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران» آقاپیروز در مقاله
بلکه درصدد  ،بررسی ملاک ولایت در مدیریت پرداخته، اما نه از جنبه اثبات مشروعیت

های شرعی احراز عدالت مدیران بوده است. باید توجه داشت که مدل بررسی لزوم
های حکومتی پذیری در این مکتوبات ناظر به سازمانشده برای فرماندهی و فرمانارائه

های های خصوصی یا سازمانو سازمان است و زیرمجموعه حکومت اسلامی بوده
 ،ادشدهید. با توجه به موارد انمربوط به حکومت غیراسلامی مورد توجه قرار نگرفته

طور پذیری در مدیریت را بهمشروعیت فرماندهی و فرمان -1این پژوهش  آنجاکهاز
و  ده استکرهای احتمالی را معرفی تمام ملاک -2، مستقل مورد بررسی قرار داده است

های خصوصی و حکومتی اعم از حکومت اسلامی و در بررسی این مسئله، سازمان -3
 است.دارای نوآوری  ،غیراسلامی را مورد نظر قرار داده

 شناسيمفهوم .3

 مشروعیت .1-3

)راغب،  به معنای راه و طریق واضح است« شرع» ، اسم مفعول از ماده«مشروع» واژه
سرى ها و مذاهب مختلفى که به یکم نیز از راهکه قرآن کریچنان ؛(450. ق، ص1412
 .(48/)مائده تعبیر کرده است« شِرعه»به  ،شوداصول و قوانین مشترک منتهى مى ،عقاید
عنوان راه و روشی خاص که متشکل از معارف و ست که به دین اسلام بهروایناز

قع، شریعت قوانینی برای رسیدن به عبودیت خداست، شریعت اطلاق شده است. در وا
و شریعت  ردیگینظام فراگیری است که تمام جوانب و زوایای زندگی آدمی را دربرم

عقاید، اخلاق، احکام و مقرراتی است که خداوند متعال برای بندگان  اسلامی مجموعه
البته برخی از دانشمندان اصطلاح شریعت را تنها بر احکام و  ؛است کردهخود تشریع 

بر اسا  این  .(43. ق، ص1427)مکارم شیرازی،  اندلاق کردهمقررات عملی دینی اط
شئون  و همه دهدمیاحکام را تشکیل  نظر، شریعت اسلامی که قلمروی دین در عرصه

، به تبیین راه و روش عملی زندگی هر انسانی بر اسا  ردیگیزندگی انسان را دربرم
با خود، رابطه انسان با پروردگار و  اند از رابطه انسانپردازد که عبارتسه نوع رابطه می
( با توجه به آنچه گفته شد، 99. تا، ص)جمعی از نویسندگان، بی رابطه انسان با خلق

البته معنای مشروعیت منحصر به  ؛مشروعیت به معنای مطابقت با شریعت اسلامی است
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 داردره سیاسی، مشروعیت به مفهوم حقانیت اشا بلکه در فلسفه ،نیست ،آنچه گفته شد
که عبارت است از توجیه عقلایی اعمال حکمرانی از سوی حاکم. در واقع، مشروعیت 

بر اسا  آن حاکم برای خود حق اعمال  یک ویژگی در نظام حکومتی است که
 اینجالب توجه داند. می و مردم را موظف به تبعیت از خود شودمیحاکمیت قائل 

ت یعنی مطابقت با شریعت اسلامی و برای مشروعی ادشدهیاست که هر دو معنای 
ی داشتن اعمال حکمرانی با محتوای مورد پژوهش در این نوشتار تناسب یتوجیه عقلا

 دارد.

 پذیریفرماندهي و فرمان. 2-3

. ، ص11، ج1377)دهخدا،  به معنای حکم، امر، دستور و اجازه است« فرمان» واژه
)معین،  است معنا شده استنیز به حکومت، امارت و ری« فرماندهی(. »17099
کسی است که حکم و دستور از او « هندفرما»(. بنابراین، 1170. ، ص2ش، ج1386

به معنی عمل فرمانده یا همان صدور حکم و دستور از « فرماندهی»شود و صادر می
در ادبیات معاصر فارسی، استعمال فرماندهی در  اینکه،توجه  شایان سوی اوست. نکته
که اهل لغت در توضیح معنای های نظامی شیوع بیشتری دارد؛ چنانریاست واحد

؛ 17099. ، ص11، ج1377)دهخدا، اند کردهفرمانده و فرماندهی به این استعمال اشاره 
مطلق خود  اما در این نوشتار، فرمان دادن در معنای ،(1171ص.  ،2ج ،1386 معین،

به کار رفته است. ازآنجاکه پذیرش در لغت به معنای قبول کردن، بر  ییعنی امرونه
« پذیریفرمان»(، مراد از 5442. ، ص4، ج1377)دهخدا،  گرفتن و مطاوعت است عهده

و تبعیت از حکم و دستوری است که از جانب شخص فرمانده صادر  یبردارنیز فرمان
 شود. می

اختیاری است که یک فرد به سبب شغل یا درجه و « یماندهفر»در اصطلاح، 
نامه انضباطی ینی)آ بردشده به او، به کار میجایگاهی که دارد، برای امور محول

، هماهنگی و یدهریزی، سازمانمستلزم برنامه« یفرمانده(. »4 نیروهای مسلح، ماده
معنای اصطلاحی ای از افراد دارای هدف مشترک است. مجموعه کردن یامرونه
ها، و التزام داشتن به برنامه پذیرفتنو به  نداردبا معنای لغوی آن تفاوتی « پذیریفرمان»

 شود.ها و اوامر و نواهی فرمانده تفسیر میتدبیر
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 . مدیریت3-3

مدیر نیز اسم فاعل ثلاثی  .است« مدیر»شده از مصدر صناعی ساخته« مدیریت»واژه 
که به احاطه کردن اطراف چیزی توسط چیز  است« دور»مزید در باب افعال از ماده 

، )طریحی ( و گردش چیزی به دور چیزی310. ، ص2ق، ج1404فار ، )ابن دیگر
دهد که معنای حقیقی تر نشان میمعنا شده است. بررسی دقیق (304. ، ص3ق، ج1416
بر مفهوم افزون (. احاطه277. ، ص3ق، ج1402)مصطفوی،  احاطه است« دور»
نیز دلالت دارد. به تعبیر « سلطه و غلبه از روی رعایت و توجه»، بر مفهوم «فراگرفتن»

دیگر، احاطه بر چیزی یعنی فراگرفتن و سلطه داشتن بر آن برای اعمال رعایت و توجه. 
دو مفهومی است که از احاطه نیز  است که گاه مراد استعمالی از واژه دور، همان گفتنی
روست که در برخی استعمالات، دور به معنای الزام به فعل یا ترک اینشود. ازاراده می

روست که به دولت ایننیز از و (295. ، ص4ق، ج1414منظور، )ابن به کار رفته است
نیز  رهیدا اوست، جامعه بر عهده و نقش مراعات و اداره داردکه بر مردم سلطه و غلبه 

ص.  ،4ج ق،1414 منظور،؛ ابن421. ، ص6ق، ج1414زبیدی، حسینی ) شودگفته می
(. شایسته توجه است که همین معنا در این نوشتار مورد توجه قرار دارد. جالب 298
 دادن منظور انجاماستفاده از لفظ دور و دوران برای رساندن معنای احاطه به اینکه،توجه 

، 3ق، ج1402)مصطفوی،  م پیوستگی، اتصال و استحکام احاطه استامور کنایه از لزو
و به معنای « اداره»را به باب افعال ببریم، مصدر آن  ادشدهی(. حال اگر معنای 277. ص

( که با توجه به مطالب 277. ، ص3ق، ج1402)مصطفوی، شود میجعل امر فی دور 
مراعات و توجه به آن  برای، معادل فارسی آن احاطه و چیرگی داشتن بر چیزی ادشدهی

گردانیدن، چرخاندن، مستقیم کردن، »که دهخدا اداره را به معنای چنان؛ خواهد بود
ولایت و  ، نظم و نسق دادن، تولیت کردن، متولی بودنکردنوفتق تنظیم کردن، رتق

کارگردانی »( و معین و عمید نیز 1555. ص، 1، ج1377)دهخدا، است  دانسته« راندن
(. 86ص.  ،1389 عمید، ؛108. ، ص1، ج1386)معین،  اندرا به آن افزوده« کردن

. ، ص13، ج1377)دهخدا،  کنندهبنابراین، مدیر عبارت است از گرداننده و اداره
(؛ یعنی کسی که بر 927ص.  ،1389 ؛ عمید،1675ص.  ،2ج ،1386 معین، ؛20561
تا امور آن را انجام دهد. بنا بر آنچه گفته شد،  است لطه یافته و چیره شدهکاری س



 1402پاییز و زمستان (، 23 )پیاپياول  ه، شماردوازدهمسال                238

دهد؛ یعنی چیرگی و تسلط بر مدیریت عبارت است از کاری که شخص مدیر انجام می
 امورات مربوط به آن. دادن منظور انجامکاری به

شود. برخی از دانشمندان، تعاریف متعددی یافت می« مدیریت»برای اصطلاح 
دانند که تحقق آن منوط به پذیرش امور توسط دیگران می دادن دیریت را هنر انجامم

(. 17. ، ص1401)الوانی،  هدف توسط افراد و ایفای نقش در مسیر رسیدن به آن است
های اعضای سازمان و به اعتقاد برخی دیگر، به علم و هنر هماهنگ ساختن کوشش

. ، ص1401)الوانی،  شودعین مدیریت گفته میاستفاده از منابع برای نیل به اهداف م
، هماهنگی و... را مدیریت یدهریزی، سازمانبرنامه مانند(. برخی دیگر، وظایفی 17

گفته، به بر موارد پیشافزون(. در تعریف دیگری، 17. ، ص1401)الوانی،  انددانسته
، 1386رحیمی، ) لزوم حرکت بر مبنای قوانین حاکم در مدیریت نیز اشاره شده است

بهتر  ،(. همچنین، برخی از دانشمندان علوم اسلامی، فن بهتر بسیج کردن26. ص
ها را مدیریت و سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آن

دانند. به اعتقاد ایشان، بهترین رهبرها کسانی هستند که نیروها و افراد خود را رهبری می
ها به وجود آرمان واحدی برای آن و انداند، هماهنگ کردهند، تحریک کردهابسیج کرده
ه ینکدیگر ا و ها را آرمانی کندیکی اینکه انسان .اند. مدیر باید دو هنر داشته باشدآورده
شده، در (. بنا بر مطالب گفته235. ، ص1381)مطهری،  را در یک آرمان جمع کند هاآن

مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در  یریکارگیند بهاتوان فرمی تعریفی جامع
دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل را مدیریت دانست که ریزی، سازمانبرنامه

 گیردانجام می شدهرفتهیبرای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اسا  نظام ارزشی پذ
تمام تعاریف مدیریت،  میانک است که عنصر مشتر گفتنی(. 97. ، ص1382)رضاییان، 

با  خاص یتحقق اهداف راستایای از افراد است که در نسبت و ارتباط آن با مجموعه
دبرلی و  )مکولی، شودیکدیگر همکاری دارند. به این مجموعه، سازمان گفته می

 (.30. ص، 1ج، 1396 جانسون،

 حكمراني اسلامي .4-3

توان گفت اما می است، مختلفی برای آن بیان شدهای عربی است که معانی واژه« حکم»
در قرآن  .(66 .، ص3ق، ج1410)فراهیدی،  گرددیبازم« منع»ها به معنای که همگی آن
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(، اتقان و استوار 35/)یونسی پردازهی(، نظر50/وضع قانون )مائده« حکم»مقصود از 
( و 26/)کهف (، دستور و فرمان79/عمران(، حکمت و خرد )آل1/گردانیدن )هود
از منع  ینوعدر تمام این مفاهیم بازگشت به حکم ( است.48/)غافر قضاوت و داوری

حکمرانی در نگاه اولیه به معنای اعمال منع است. در واقع، تخاصماتی که  رونیدارد. ازا
نیازمند تنظیم و جلوگیری  ،آیدخواهی افراد به وجود میتزاحم حقوق و زیاده واسطهبه

قدرتی است که بتواند ممانعت کافی را به عمل آورد. در نگاه  موضوع نیازمندن است. ای
های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جامعه در ساحت تر، ادارهکلان

نظامی و امنیتی نیازمند نهادی است که افراد جامعه را ملزم به تبعیت و پذیرفتن حکم 
که به اعمال قدرت و مدیریت آن بر  ارددآن بداند. چنین نهادی حکومت نام 

شود. در واقع، حکمرانی در اصطلاح به معنای ، حکمرانی گفته میادشدهیهای ساحت
شود. ناگفته پیداست که حکمرانی، به جامعه می یبخشای است که باعث نظمسلطه

ری و گذادر تدبیر و سیاست امور جامعه از طریق قانون ترکیبی از اعمال سلطه و قدرت
گذاری و اجرای قوانین اجرای قوانین است. ازآنجاکه بر اسا  دیدگاه توحیدی، قانون

چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی از شئون ولایت خداوند متعال است، 
اسا ، الهی و اسلامی خواهد بود. براین صحیح از حکمرانی، نسخه بنابراین، تنها نسخه

تعالیم الهی و احکام اسلامی برای  ی اعمال حکومت بر پایهحکمرانی اسلامی به معنا
)موسوی خلخالی،  آرامش و رسیدن انسان به کمال است در راستایایجاد محیطی 

 .(58 .ق، ص1422

 ارچوب نظریه. چ4

در امور افراد دیگر و نیز عدم  کردنعدم جواز فرمان دادن، سلطه داشتن و تصرف 
وجوب فرمان پذیرفتن و پذیرش تسلط دیگران بر خود، ازجمله اصولی است که تمام 

آن اختلافاتی  ثغورعقلای عالم به اصل آن اعتقاد دارند؛ اگرچه ممکن است در حدود و 
پذیری در مدیریت، در تنافی و فرمان یوجود داشته باشد. در این صورت، فرمانده

، در دین ادشدهی. لازم به یادآوری است که مطلب استار با این اصل عقلایی آشک
 .اسلام نیز مورد پذیرش قرار گرفته و بر مبانی زیر استوار شده است
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 اعتقاد به توحید .1-4

ن عبارت است از توحید و یگانگی خداوند که در اناترین مبنای عقیدتی مسلماساسی
ر ذات، توحید در صفات، توحید عبادی، توحید توحید د مانندهای مختلفی عرصه

نماید. بر اسا  توحید در خالقیت، خداوند متعال ربوبی، توحید در خالقیت و... رخ می
 بهها منحصر رو، سلطه و حق تصرف در آناینو از استموجودات  خالق و مالک همه
و تصرف  و هیچ چیز از موجودات عالم حق سلطه کسچیاسا ، هذات اوست. براین

را ندارد. بنابراین، سرپرستی  کردنامرونهی  اصطلاح حق سرپرستی غیر وبهدر غیر و 
ها تنها ازآنِ خداوند متعال است و قائل شدن به حق سرپرستی افراد و فرمان دادن به آن

موجودی در عرض خداوند، مساوق با شرک و برخلاف اعتقاد به توحید است. 
تنها نسبت به غیر خود، بلکه حتی نسبت است که انسان نه اینبنابراین، اقتضای توحید 

البته چنانچه خداوند برای کسی  ؛به شئون شخصی خود نیز حق سرپرستی نداشته باشد
قائل شود، آن شخص تنها در همان  یاز بندگان خود حق سرپرستی و امرونه

ق، 1415اری، )انص تواند تصرف کند، میکندمیای که خداوند متعال مشخص محدوده
 . (546، ص. 3ج

 آزادی فطری. 2-4

فطری و خدادادی در سرشت وجود هر انسانی قرار داده شده که عبارت  موضوعی
بشر با رجوع به فطرت خویش، بر  افراددر واقع، تمام  .خواهی فطریاست از آزادی

خواهی، نهایتی که در وجودشان نهفته است، حس آزادیاسا  میل به کمالات بی
هستند  کنند و خواهان آنطلبی و انزجار از هرگونه قید و محدودیت را ادراک میادیآز

کسی بر  رو، سرپرستی و سلطهاینکه سرنوشتشان را با دستان خودشان رقم بزنند. از
البته باید توجه  ؛کس دیگر ازآنجاکه با آزادی فطری انسان منافات دارد، پذیرفتنی نیست

عنوان اصل اساسی در بر پذیرش آزادی مطلق انسان به داشت که این مطلب مبتنی
با توجه به عبودیت انسان و مکلف بودن او  کهیشناسی غربی است درحالمکاتب انسان

شاید بتوان  شناسی اسلامی جایی ندارد.خداوند متعال، این اصل در انسان شگاهیدر پ
 ،خواهی درحقیقتو گفت حس آزادی کرددیگر تبیین  یاگونهفطری را به موضوعاین 

محدود  است؛ زیرابازگشت به حس انزجار و بیزاری فطری انسان از ظلم و تعدی 
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شود. بر میها قلمداد مصداق ظلم و تعدی به حریم آن ینوعآزادی اشخاص به کردن
بر شخص دیگر تنها زمانی منافات با  یاسا  این مطلب، قائل شدن به ولایت شخص

بنابراین، اگر  .شود شمردهخواهی دارد که مصداق ظلم و تعدی آزادی فطری موضوع
قانونی در جامعه ناگزیر از قرار دادن ومرج و بیبرای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج

تنها مصداق ظلم نیست، گذار باشیم، اعطای حق سرپرستی برای او نهحاکم و قانون
اشخاص به یکدیگر است؛ هرچند  حدومرزبلکه موجب جلوگیری از تعدی و ظلم بی

اعطای حق حکمرانی به حاکم، محدودیت آزادی افراد جامعه را با خود به همراه داشته 
 باشد. در این صورت مفاد آزادی فطری افراد منحصر به مواردی خواهد شد که سلطه

شود. از سوی دیگر، تعیین محدوده  شمردهکسی نسبت به کس دیگر، ظلم و تعدی 
بینی ما مبتنی بر اگر جهان زیرابینی اشخاص است؛ و تعدی وابسته به جهانصدق ظلم 

و حتی به خود نیز  دهیممیتوحید و خدامحوری باشد، حق تصرف را ذاتاً به خدا 
ای که خداوند اذن دهیم مگر در همان محدودهاجازه تصرف در شئون خودمان را نمی

گیری را ذاتاً به باشد، حق تصمیم یمحورانسانبینی ما مبتنی بر اما اگر جهان ،داده باشد
و دستورات خداوند را نیز تا آنجا که با مصالح خودپنداشته بشر  دهیممیخود انسان 

دانیم و در غیر این صورت، مصداق ظلم و تعدی به منافات نداشته باشد، معتبر می
 آوریم.شمار می

 عدم ولایت .3-4

( ، تولی و 246. ، ص1م، ج1987درید، )ابن ولایت به معنای امارت و فرماندهی
و  ( ، سلطه داشتن بر کاری یا چیزی885. ق، ص1412)راغب، دار بودن امورعهده

در اصطلاح فقهی، گاه از  .(407. ، ص15ق، ج1414منظور، )ابن نصرت و یاری است
شود که عبارت است از تسلط یک شخص بر تدبیر ولایت به ولایت عامه یاد می

داری امور ایشان. گاه نیز به ولایت خاصه و عهده یعمومی امت و حق امرونه مصالح
شود که عبارت است از تسلط یک شخص بر تدبیر مصالح شخصی خاص و تعبیر می
داری شئون مربوط به او؛ خواه این سلطه از سنخ تسلط بر تأدیب، تربیت و تعلیم عهده

از سنخ تسلط بر اموال باشد که از آن خواه  و شخص باشد که ولایت بر نفس نام دارد
باید توجه داشت که ولایت  .(480. ق، ص1429)حماد،  شودبه ولایت بر مال یاد می
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که ولایت بر فتوا دادن، ولایت بر  استهای مختلفی مطرح در فقه اسلامی در حوزه
 ها دراموری که شارع به اهمال آن ها، ولایت بر اقامهقضاوت کردن و حل خصومت

امور جامعه از آن جمله است. درهرحال،  جامعه راضی نیست و ولایت در تدبیر و اداره
اصل در هر  نجاکهازآ .شودمی شمردهولایت در تمام این موارد ازجمله امور اعتباری 

اصل  ،مگر آنکه وجود آن اثبات شود استتکوینی یا اعتباری عدم وجود آن  موضوع
، 3ق، ج1415)انصاری،  نیز عدم ثبوت ولایت است اوّلی در ولایت شخص بر دیگران

مطمئناً زمانی قابل تصور است که شخص مورد  اینکه، این موضوعتوضیح  (؛546ص. 
اکنون نیز که در ثبوت و عدم ثبوت ولایت  است.نظر قطعاً بر دیگری ولایت نداشته 

 اینکهمگر  کنیممیبرای او شک داریم، حکم قطعی عدم ثبوت در زمان گذشته را اخذ 
 دلیلی بر ثبوت ولایت اقامه شود.

 . عدم تسلط بر غیر4-4

، 1376، بستانی) ، سلطه بخشیدن و در اختیار گذاشتن استکردنتسلط به معنای چیره 
(. بر اسا  فقه اسلامی، هر شخصی در قالب ضوابط و قوانین شرعی نسبت 494. ص

. از سوی کندکه بخواهد تصرف  گونهدر آن هر که به مال خود سلطه و اختیار دارد
در اموالش تصرف  شدیگر، دیگران حق ندارند سلطنت مالک را محدود و بدون رضایت

بینی البته باید توجه داشت که بر اسا  جهان ؛(155. ، ص1ق، ج1429)سرور،  کنند
و  استتمام مخلوقات  حدومرزیتوحیدی، خداوند متعال مالک حقیقی مطلق و ب

و مساوق با شرک  دارد صی دیگر در مالکیت او، با توحید منافاتشریک دانستن شخ
است. بنابراین، مالکیتی که برای غیر خدا فرض شده، اعتباری و از سوی خدا امضا شده 

مقصود از سلطنت مطلق مالک بر مال خود، نادیده گرفتن حدود و رو ایناست. از
رف در مال خود عقلاً مقید به بلکه اختیار تام مالک نسبت به تص ،قوانین الهی نیست

لازمه از سوی دیگر است.  کردهحدود و قوانینی است که مالک تمام مخلوقات جعل 
سلطنت مطلق مالک بر مال خود عدم جواز تصرف دیگران بدون رضایت او است؛ زیرا 

و این محدودیت  شودمیباشد، سلطنت و اختیار مالک محدود  زیاگر چنین تصرفی جا
قدر مسلّم و متیقن از عدم تسلط، تسلط تام مالک  ق خواهد بود. همچنین،برخلاف اطلا

اما ممکن است تصرف در حقوق و نفو  نیز  ،نسبت به تصرف در اموال خود است
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  شود.ذیل آن مندرج 

 فرد و سازمان شناسي رابطه. ماهیت5

ین گام در استنباط حکم هر موضوع، آگاهی یافتن از ماهیت، کمیت، کیفیت و نخست
 رونیابعاد آن موضوع و نیز شناخت مناسبات بین حکم و موضوع است. ازا دیگر
پذیری در مدیریت، و فرمان یترین بحث در تبیین ملاک مشروعیت فرماندهاساسی

 یمنشأ مشروعیت مدیریت و فرماندهدر واقع،  است.فرد با سازمان  تبیین ماهیت رابطه
و  یمشروعیت حکمی است که بر فرمانده ؛ زیراتابع ماهیت این رابطه است

الاضافه ای ذاتخود این دو مورد حاکی از رابطه کهیشود درحالپذیری بار میفرمان
دست از هرم سازمانی است. عنوان دو عضو بالادست و پایینمیان مدیر و کارمند به

 .کردفرد و سازمان تبیین  ن، چگونگی این رابطه را باید از طریق تحلیل رابطهبنابرای
های مختلفی توجه داشت باید به ساحت  فرد و سازمان البته پیش از واکاوی رابطه

فرد و سازمان و  رابطه ؛ زیراکه مدیریت و فرماندهی در بستر آن شکل گرفته است
های مختلف، دیریت و فرماندهی با توجه به ساحتمشروعیت م تبع آن، منشأ و دامنهبه

گاه ممکن است  اینکهتوضیح بیشتر  ؛های مختلفی باشدممکن است دارای حالت
گاه نیز ممکن  و مدیریت و فرماندهی در بستر نظام اسلامی و حکومت الهی واقع شود

دین مانند های عبورکرده از های مبتنی بر ادیان دیگر یا حتی نظاماست در بستر نظام
مدیریت  ،یک قرار گیرد. از سوی دیگر، در هریک از این دو حالتینظام سکولار یا لا

شکل  است، شده فینظر تعر ممکن است در یک نهاد حاکمیتی که در بستر نظام مورد
که گفتیم در هریک از این چهار گرفته باشد یا در نهاد خصوصی و غیرحکومتی. چنان

مشروعیت  پذیرند، منشأ و دامنهتری میای گوناگون جزئیهحالت کلی که خود صورت
 است.های دیگر متفاوت از حالت
 گام برای شناخت منشأ مشروعیت مدیریت و فرماندهی نخستینعنوان درهرحال، به

های نگارنده نشان بررسیفرد و سازمان بپردازیم.  شناسی رابطهابتدا باید به ماهیت
 .تواند یکی از سه صورت باشدها میتوجه به نوع سازماناین رابطه با دهد که می
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 پذیریولایت .1-5

دهد، بر اسا  در برخی موارد، خدماتی که شخص به شخص دیگر یا سازمان ارائه می
ولایتی است که آن شخص یا سازمان بر او دارد. به تعبیر دیگر، ازآنجاکه شخص تحت 

و به  بشماردزیر است آن را محترم ولایت شخص دیگر یا سازمان قرار دارد، ناگ
ولایت مختص خداوند و کسانی است که او  اینکه. با توجه به کنددستورات آن عمل 

ها چنین شأنی قرار داده باشد، این قسم از رابطه تنها در ذیل حکومت الهی برای آن
 تصویر است. شایان

 تبعیت از قانون و مقررات .2-5

دهد، بر اسا  به شخص دیگر یا سازمان ارائه می در موارد دیگر، خدماتی که شخص
ای برای تنظیم نظام اجتماعی ناگزیر از تبعیت از قانون و مقررات است. هر جامعه

الگوی حقوقی و قانونی خاصی است. حال اگر در این الگوی حقوقی و قانونی افراد 
نظام اجتماعی و  نوعی از خدمات شده باشند، بر اسا  تکلیفی که جامعه ملزم به ارائه

بر ، با توجه به حکم عرفی و عقلایی مبنیگذاردمیافراد  حقوق مربوط به آن بر عهده
از سوی افراد جامعه پذیرفته شود. این قسم از رابطه ذیل هر  دلزوم تبعیت از قانون، بای

 حکومتی قابل تصویر است؛ خواه الهی باشد یا غیرالهی.

 استخدام. 3-5

شوند که در برابر دریافت فراد بر اسا  انعقاد قراردادی متعهد میدر برخی موارد، ا
و منافع عمل  دهندوجوهی، خدمات خاصی را برای شخص دیگر یا سازمان انجام 

خود را به ملکیت آن درآورند. به این قرارداد که غالباً در قالب عقد اجاره محقق 
ز منوط و مشروط به مفاد شود. در استخدام همه چیشود، استخدام نیز گفته میمی

؛ از کمیت و کیفیت خدماتی که فرد به سازمان ارائه است قراردادی است که منعقد شده
در مورد هر  دارد. این قسم از رابطه،دهد تا حقوقی که در مقابل از او دریافت میمی

 از حکومت و غیر آن قابل تصویر است. اعم فرد یا نهادی

 پذیریو فرمان يفرماندههای مشروعیت بررسي ملاک .6

توانیم فرد با سازمان می ماهیت رابطه دربارهپس از مشخص شدن احتمالات موجود 
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 .وجوه مشروعیت مدیریت و فرماندهی را ناشی از یکی از این موارد بدانیم

 مشروعیت ناشي از نظام ولایي .1-6

بر اسا  مبانی حکومت الهی، ولایت و سرپرستی اولاً و بالذات به خداوند متعال که 
. خداوند نیز در راستای تحقق نظام تعلق داردموجودات است،  خالق و مالک همه

گذاری ، حق قانونگریدعبارتولایی، ولایت تشریعی خود اعم از ولایت بر تشریع یا به
 (السلامهمیعل)و امامان معصوم  (علیه و آله اللهیصل)مبر یا حق اجرای قانون را برای پیا

اصالتی دارای مقام  گونهصورت بالغیر و البته بهها نیز بهرو، آناینقرار داده است. از
با توجه به ضرورت تحقق نظام ولایی برای هدایت و از سویی اما  ،ولایت هستند

 (السلامعلیه)ت غیبت امام معصوم ها و از سوی دیگر، ضرورزمان سعادت بشر در همه
تا زمان حصول شرایط برپایی کامل این نظام، در زمان غیبت او، برای فقیه 

صورت نیابتی، این وظیفه عنوان جانشین معصوم جعل ولایت شده تا بهبه طیالشراجامع
مام و به اصلاح امور اجتماعی مردم بپردازد. بنابراین، در زمان غیبت ا گیردرا به عهده 

رود و مردم الاتباع به شمار میعنوان رأ  هرم نظام ولایی لازممعصوم ولی فقیه به
کنند، مکلف به پیروی از ولی گونه که از دستورات امام معصوم پیروی میجامعه، همان

عنوان مدیر یا ، چنانچه ولی فقیه شخصی را بهادشدهیفقیه هستند. با توجه به مطلب 
، مدیریت و فرماندهی آن کندفرمانده منصوب و معرفی و به تبعیت مردم از او حکم 

است که مفاد  اینحائز اهمیت در چنین فرضی  اما نکته ،یابدشخص مشروعیت می
ل انتصاب آن شخص از سوی ولی فقیه به دو صورت قاب زیراانتصاب دانسته شود؛ 

 تحلیل است 

 جعل ولایت برای مدیر .1-1-6

به تعبیر دیگر،  باشد. اینکه ولی فقیه برای آن شخص جعل ولایت کرده نخستصورت 
باشد. در این صورت،  کردهصورت مطلق یا مقید به او تفویض ولایت خود را به

 روست که مدیران و فرماندهان خود دارای ولایتمشروعیت مدیریت و فرماندهی ازآن
هستند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مدیر و فرمانده خود دارای ولایت است، 

یابد. تسری می ن او نیز ولایت خواهند یافت و به همین صورت، به پایینامنصوب
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شود. باید توجه داشت که در این اسا ، ولایت در سراسر نظام اداری جاری میبراین
رعی است؛ زیرا ثبوت ولایت با عدالت صورت، تصدی مناصب مشروط به عدالت ش

  .(564، ص. 3ق، ج1415انصاری، ملازم است )
اثبات امکان تفویض  ،کنندهاثبات این صورت، عامل اساسی و تعیین راستایدر 

برخی ولایت  .این مطلب مورد اختلاف است  زیراولایت از سوی ولی فقیه است؛ 
مردم، ولایت بر امور سیاسی و ولایت بر ولایت بر جان و مال  تشریعی را به سه مرتبه

 (السلامهمیعل)اولی را منحصر در پیامبر و امامان  و مرتبه اندکردهقضاوت تقسیم  و فتوا
، ینییناغروی ) دنآوردیگر را قابل تفویض به دیگران به شمار می اما دو مرتبه ،دندانمی
به غیر تفویض  قادر بهفقیه ، تربه نظر صحیح کهی( درحال325. ، ص1ق، ج1418

توقیفی و منحصر در ذات خداوند  موضوعیولایت به معنای حاکمیت،  نیست؛ زیرا
دلیل است. بر اسا  ادله قطعی، ولایت  که تفویض آن به غیر نیازمند اقامه استمتعال 

ای از ولایت ها نیز شعبهتفویض شده و آن (سلاملاعلیهم)تشریعی به پیامبر و ائمه 
جامعه و حاکمیت بر مردم است، به ولی فقیه  ود را که مربوط به ادارهتشریعی خ
نسبت به تفویض ولایت از سوی فقیه به دیگران دلیل قابل  کهیاند درحالدهکرتفویض 

 العقولتحفاعتنایی وجود ندارد. تنها دلیلی که در این زمینه اقامه شده، روایتی است در 
یکی ولایت والیان عادل یعنی کسانی که خدا به  ت.اس که ولایت را بر دو قسم دانسته

ها و کارگزارانِ کارگزاران ولایت کارگزاران آن است، ها امر کردهولایت و سرپرستی آن
ها و دیگری ولایت والیان جور و ولایت کارگزاران آن و ترین مرتبهها تا پایینآن

(. 320. ، ص22ق، ج1422ردی، )بروج ترین مرتبهها تا پایینکارگزارانِ کارگزاران آن
 .و قابلیت اثبات ولایت را ندارد استسندی دچار ضعف  لحاظاز  ،روایت، اولاً این
خصوصاً که  ؛مراد از ولایت در آن، تدبیر امور است نه ولایت به معنای اصطلاحی ،ثانیاً

ها قطعاً ولایت اصطلاحی برای آن کهیولایت را به والیان جور نیز نسبت داده درحال
 ثابت نیست. 

 خمینیست که اماما شاهد عدم تفویض ولایت در مدیریت و فرماندهی نیز آن
( که خود احیاگر اصل ولایت فقیه و مجری آن در زمان معاصر است، الله علیهحمت)ر

اند دهو فرمو کرده، ولایت اداری را انکار است ی که از ایشان شدهیدر پاسخ استفتا
ن در ادارات، فقط مسئولیت دارند ولایت اداری در اسلام نیست و کارمندان و مسئولا»
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 «که بر طبق مقررات و دولت اسلامی عمل کنند و ولایتی بر کسی و چیزی ندارند
مقام معظم رهبری نیز  اینکه،(. جالب توجه 59. ، ص3، ج1392)موسوی خمینی، 
 (.17. ، ص1، ج1401ی، ا)حسینی خامنه همین نظر را دارند

ممکن است ادعا شود که ولایت داشتن مدیر منحصر به تفویض آن از سوی فقیه 
توان ولایت را برای او ثابت کرد؛ نیز می نامؤمننیست، بلکه از باب ولایت عدول 

اسلامی نیست،  توضیح اینکه شارع مقد  در اموری که راضی به اهمال آن در جامعه
، ولایت بر آن ادشدهبرای جلوگیری از بر زمین ماندن امور ی نیمؤمناجازه داده است که 

(. بنابراین، با فرض اینکه 665، ص. 2ق، ج1418را بر عهده گیرند )موسوی خمینی، 
 ازمدیریت نهادهای گوناگون در جامعه، با توجه به ضرورت جریان انضباط اجتماعی 

 نیمؤمناز باب ولایت شرعی عدول توان مدیریت را شود، میة این امور شمرده میجمل
 نیمؤمنتوان گفت اولاً، اعتقاد به ولایت عدول تصحیح کرد. در اشکال به این نظر می

اند )ابن برخی آن را نپذیرفته حالنیدرعدر میان فقهای شیعه مطرح شده است،  اگرچه
در فرضی ثابت  نیمؤمن(. ثانیاً، ولایت عدول 211، ص. 2ق، ج1410ادریس حلی، 

است که دسترسی به حاکم شرع یا همان فقیه جامع شرایط وجود نداشته یا دسترسی به 
(. پس با فرض تحقق 266، ص. 6ق، ج1413او با عسر و حرج همراه باشد )عاملی، 

ممکن نیست. ثالثاً، شکی نیست که ولایت  نامؤمنولایت برای فقیه، ولایت داشتن 
(، اما 665، ص. 2ق، ج1418تنها مربوط به امور حسبیه است )موسوی خمینی،  نامؤمن

در اینکه مصداق امور حسبیه چیست، میان فقها اختلاف است و برخی آن را به اموری 
بدون  موقوفات مفقودالاثر، فرد اموال بدون رپرست، دیوانه سرپرستی افراد صغیر ومانند 
؛ 536ق، ص. 1417اند )نراقی، س تقلیل دادهخم و صرف وصی بدون وصایای متولی،

برخی دیگر حتی ولایت فقیه بر  کهیدرحال( 571، ص. 2ق، ج1417حسینی مراغی، 
(. 42، ص. 10ق، ج1417دانند )صدر، جامعه را نیز از باب امور حسبیه می اداره

ست، معلوم امور حسبیه دان ازجملهها را بتوان ها و سازمانبنابراین، اینکه مدیریت نهاد
فقیه ولایت دارد، امور  کهیمادامامور حسبیه باشد،  ازجملهنیست. حتی بر فرض که 

، ص. 10، ج1363رسد )بحرانی، نمی نامؤمنحسبیه نیز در اختیار اوست و نوبت به 
71.) 
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ولایت داشتن مدیران با آنچه امروزه بر اسا  قوانین و مقررات  ،درهرحال
 ،زیرا اولاً ؛است، همخوانی ندارد یکمیتی و غیر آن جارهای حااستخدامی در سازمان

 ی؛ریپذتیشود نه ولارابطه مدیر و کارمندان در قالب قرارداد استخدامی تعریف می
ها در سازمان کهیمواجهیم درحال« بیعت»خصوص که در ولایت با عنصری به نام به
ساعات کاری و وظایف هر فرد  ،جز قرارداد استخدام، چنین چیزی وجود ندارد. ثانیاًبه

مازاد بر  بدون قوانین و ضوابط مشخص، حق مطالبهو مدیران  استاز پیش مشخص 
تصدی  ،نیست. ثالثاً دستنیپذیری مقید به مسائلی ازاآن را ندارند حال آنکه ولایت

ولایت مستلزم عدالت شرعی متصدی است حال آنکه تصدی مناصب مدیریتی و 
مدیران و  کهیدرصورت ،به احراز عدالت شرعی فرد نشده است. رابعاًفرماندهی مشروط 

ها مانند تخلف فرماندهان دارای ولایت باشند، بر اسا  روایات اسلامی، تخلف از آن
شود که در حد شرک به می شمردهاز ولی فقیه، رد امام و پیامبر و خدای متعال 

از فقیهان به این مطلب  کیچیه کهی( درحال219. ، ص6، جق1407)طوسی،  خداست
 قائل نیست.

 اعمال ولایت از طریق مدیر. 2-1-6

بلکه  ،کندولی فقیه برای مدیران و فرماندهان جعل ولایت نمی اینکه،صورت دوم 
کند. بنابراین، اطاعت از مدیر و فرمانده مشروط ها اعمال میولایت خود را از طریق آن

به اینکه خلاف شرع اسلام نباشد، از باب تبعیت از ولایت ولی فقیه لازم و واجب 
خود  اینکهیابد نه است. بنابراین، مدیریت و فرماندهی نیز از همین باب مشروعیت می

رای ولایت باشد. در این صورت شاید بتوان ماهیت ارتباط مدیر و مدیر و فرمانده دا
، تبعیت از اسا براینفرمانده با ولی فقیه را نوعی وکالت در اجرای امور دانست. 

، کردهها مشخص آن ای که ولی فقیه برای سلطهمدیران و فرماندهان در محدوده
 پذیری است.مصداق ولایت

ی اسلامی و تحت هدایت ولی پذیری، تنها در جامعهدر پایان باید دانست که ولایت
هم در نهادهای  اثبات کند؛ آنرا تواند مشروعیت مدیریت و فرماندهی فقیه، می

که نهادهای خصوصی های خصوصی؛ مگر آنحاکمیتی و عمومی و نه نهادها و شرکت
 و محسوب شوند.تحت امر ولی فقیه و مجرای اعمال ولایت ا
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 مشروعیت ناشي از قوانین و مقررات .2-6

ای لازم است. زمانی که از دیدگاه عرف و عقلا، عمل به قوانین و مقررات هر جامعه
دینی بر اسا  شریعت اسلامی تنظیم شده باشند،  قوانین و مقررات مورد نظر در جامعه

توان گفت که عمل به براین، می. بناشودضمیمه می ادشدهیالزام شرعی به الزام عقلایی 
طور مستقیم یا غیرمستقیم منطبق با اسلامی مشروط بر اینکه به قوانین موجود در جامعه

 اینکه،و مخالفتی با آن نداشته باشد، لازم و واجب است. قابل توجه بوده قوانین شرعی 
، 1392)موسوی خمینی،  همین مطلب مورد فتوای فقهای معاصر نیز واقع شده است

ص. ، 2، ج1385صافی،  ؛1985ص. ق، 1424ای، خامنه ؛ حسینی12382ص. ، 10ج
 .(5741ص.  ،4ج ،1386 بهجت، ؛1580ص.  ،3ج ق،1427 شیرازی، مکارم ؛1541

مخالفت با »اند باره فرموده ، مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی در اینبرای مثال
طور مستقیم توسط مجلس شورای که بهقوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی 

 اند و یا با استناد به اجازهشورای نگهبان قرار گرفته دییاسلامی وضع شده و مورد تأ
ای، )حسینی خامنه «کس جایز نیستاند، برای هیچقانونی نهادهای مربوطه وضع شده

 .(1987ص. ق، 1424
ی وجود دارد، با یکی از دو بنابراین، عمل به هر قانونی که در نظام جمهوری اسلام

 دییآن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأ اینکهیکی  .شرط واجب است
که قانون توسط نهادی وضع شده باشد که بر اسا  ایندیگر  و شورای نگهبان باشد
البته واضح است که از  ؛شورای نگهبان، مجاز به وضع قانون باشد دییقانون مجلس و تأ
 تر، مشروع بودن مفاد آن قانون است که در استفتا از برخی فقها به آنمهماین دو شرط 

 (.1541ص. ، 2، ج1385)صافی،  اشاره شده است نیز
کشورها که دارای  دیگربراین، به اعتقاد برخی از فقها حتی عمل به قوانین افزون

ی )حسین خلاف شرع نباشد، واجب است اینکهدولت اسلامی هم نیستند مشروط به 
 شده تخلف از قوانینی که برای نظم جامعه وضع زیرا(؛ 1358ص. ق، 1424ای، خامنه
ها در خصوص اگر این قوانین در مورد رعایت حقوق دولتبه ؛جایز نیست است،

در این صورت حتی اگر  .ن در اموال خصوصی باشدااملاک عمومی یا حقوق مالک
که مربوط به مراعات احترام مال غیر رو قانون مربوط به مملکت کفر هم باشد، ازآن
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 گفتنی .(1962ص. ق، 1424ای، )حسینی خامنه است، عمل به آن شرعاً واجب است
کند حتی اگر کار می هاهای خارجی که فرد برای آناست که رعایت مقررات شرکت

و از باب مراعات حقوق غیرواجب  نیستخصوصی هم باشد، از این قاعده مستثنا 
توان گفت لزوم تبعیت از بنابراین، می .(1982ص. ق، 1424ای، )حسینی خامنه است

، به ملاک رعایت نظم یا حقوق دیگران رمسلمانیقوانین در کشورهای بیگانه و غ
 مشروط به عدم مخالفت با شرع اسلام، واجب است.

یطی اسلامی بر اسا  قانون و با شرا ، چنانچه در جامعهادشدهیبا توجه به مطالب 
عنوان مدیر یا فرمانده مقتضای اعطای مسئولیت به، فرد یا افرادی بهکردیمکه اشاره 

مشروع و  کرده،ای که قانون مشخص ها در همان محدودهآن معرفی شوند، اعمال سلطه
و  است. در این مورد تنها قانون ملاک کنندها تبعیت بر دیگران نیز لازم است که از آن

سازمان مورد نظر عمومی باشد یا خصوصی، وجود ندارد. بنابراین،  اینکه میانفرقی 
های خصوصی نیز وجود داشته حتی اگر قانون خاصی نسبت به مدیریت در شرکت

اسلامی نیز چنانچه بر اسا  قانونی که درصدد  الاجراست. در غیر جامعهباشد، لازم
شده، به یا خصوصی وضع مراعات حقوق عمومی راستاییا در بوده  نظم دادن به جامعه

اعمال  اینکهمشروط به  باشد؛ مدیریتی یا فرماندهی داده شده شخص یا اشخاصی سلطه
ها جایز خلاف شرع نباشد، مدیریت و فرماندهی آن افراد مشروع  و تبعیت از آن سلطه
البته باید توجه داشت که چنانچه تبعیت، مصداق تبعیت از طاغوت یا کمک به  ؛است
 (.328، ص. 2، ج1392آبادی، )منتظری نجف اشد، جایز نیستظالم ب

 مشروعیت ناشي از استخدام و عقد اجاره .3-6

 دکه برای ادامه حیات و گذران زندگی بای است از دیرباز نیازهای مختلفی داشته انسان
تنهایی میکه خود انسان به ندای بودگونهداد. برخی از این نیازها بهها پاسخ میبه آن

از کار و فعالیت  دکه برای رفع برخی دیگر بایکند درحالی برطرفها را توانست آن
کردن بعضی از نیازهای خود  دیگر، انسان برای برآورده ریبرد. به تعبدیگران بهره می

د و به استخدام افرا روایناز .همواره نیازمند دریافت خدمات از دیگران بوده است
پرداخته است. باید توجه داشت که استخدام در فقه اسلامی ها استفاده از خدمات آن

شود که عبارت است از عقدی معاوضی برای تملیک غالباً در قالب اجاره واقع می
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ای که باید مورد (. نکته140. ، ص2ق، ج1408حلی، محقق ) منفعت در مقابل عوض
 ؛گاه مربوط به عین است و گاه مربوط به عملاست که منفعت  اینتوجه قرار گیرد 

تا از منافع آن  دیآیشخصی درم گاه کالایی مانند خانه یا ماشین به اجاره اینکهتوضیح 
اما گاه آنچه به اجاره  ،شوددر این صورت مستأجر مالک منافع آن کالا می .بهره ببرد
تأجر درصدد استفاده از بلکه فرد است. به تعبیر دیگر، مس ،، کالا نیستاست درآمده

شود. بر اسا  اجاره، مالک عمل او میرو . ازاینمنافع عمل یک فرد است نه یک کالا
 عنوان استخدام معرفی شده و موضوع بحث ماست، همین حالت دوم است. آنچه به

 واقع و شرایط آن مراعات شود، بر اسا  ادله یدرستچنانچه ارکان عقد اجاره به
 «المسلمون عند شروطهم»( و 1/)مائده «...ا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودی»شرعی مانند 
 اینکه،توضیح  ؛عمل به مفاد آن واجب است(، 353. ، ص12ق، ج1409)حر عاملی، 

عقد  اینکه،توضیح  ؛عقد، متعاقدان و معقودعٌلیه ؛عقد اجاره دارای سه رکن اساسی است
دو طرف است که نسبت به آن قصد جدی برای اجاره وجود داشته  میاناجاره تعهدی 

با الفاظ یا عباراتی که از نگاه عرف بر وقوع اجاره از سوی طرفین  داین تعهد بای .باشد
انشا شود. مشهور فقها در عقد اجاره ایجاب را از سوی موجر و قبول را از  ،دلالت کند

 که (. باید دانست172. ، ص5ق، ج1413دانند )شهید ثانی، میسوی مستأجر لازم 
شود، در ضمن فعل و عمل واسطه الفاظ حاصل میعقد اجاره به یگونه که انشاهمان
این تعهد  سویی،اند. از تحقق است. پس فقها معاطات در اجاره را پذیرفته نیز قابل
شود؛ معلق نمی ،و بر تحقق چیزی که حصول آن در آینده مشکوک باشد استمنجز 
(. این تعهد به 357. ، ص5ق، ج1413یرا تعلیق موجب بطلان عقد است )شهید ثانی، ز

این  ةجمل شود. ازامور منافی با مقتضای اجاره یعنی جواز انتفاع یا ملکیت مشروط نمی
( و 357. ، ص5ق، ج1413شرط نقصان اجرت )شهید ثانی،  ،شروط، شرط عدم اجرت
( است. متعاقدان یا همان موجر و 258 .، ص7ق، ج1414، عاملی شرط ضمان )کرکی

قصد  و مستأجر باید دارای اراده فعلی درباره مضمون معاوضه برای انعقاد عقد باشند
مجاز به تصرف در مورد معامله  ،ها نیز از روی اختیار باشد نه اجبار و اکراه. همچنینآن

 معقودٌعلیه یا موردباشند؛ خواه خود مالک یا ولی او یا مأذون از سوی او. رکن دیگر، 
اجاره است. باید دانست که مبادله در اجاره، بین اجرت و منفعت است. اجرت عبارت 
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پردازد. شود، به موجر میاست از چیزی که مستأجر در عوض منافعی که مالک آن می
شدن داشته باشد، در اجاره  واقع معاملات صلاحیت ثمن دیگرهر چیزی که در بیع و 

شود، برآنکه شامل منافع اعیان میافزونعنوان اجرت قرار گیرد. منفعت هم تواند بهمی
شود. در منفعت اعیان، گاه منفعت مربوط به عین خارجی شامل منافع اعمال نیز می

است و گاه مربوط به عین کلی در ذمّه. عین خارجی نیز گاه در خارج معین بوده و گاه 
صورت مشاع است. منفعت عین مورد نیز به صورت کلی در معین و گاهغیرمعین و به

اجاره شروطی دارد که برخی از این شروط عام و برخی دیگر مختص به عقد اجاره 
استهلاک عین با انتفاع از  اند از وجود، مالیت، مالکیت، عدماست. این شروط عبارت

منفعت. آن، امکان استیفای منفعت، مباح بودن منفعت، قدرت بر تسلیم و معلوم بودن 
مطلوب در  ،بنابراین .عمل افراد است ،شوددر منفعت اعمال آنچه مورد اجاره واقع می
برد. اجاره اعمال نیز دارای شروطی است که آن عملی است که مستأجر از آن بهره می

عمل، وجود موضوع عمل، مالیت عمل، ملکیت  دادن اند از قدرت بر انجامعبارت
 بودن عمل. عمل، مباح بودن عمل، معلوم

است که مفاد هر عقدی و ازجمله اجاره، دو  این ،دیگری که لازم است بدانیم نکته
یکی مفادی که نفس آن عقد بر آن دلالت دارد و دیگری مفادی که از  .گونه است

ای را برای سکونت مثال، چنانچه کسی خانه برایشود. شروط ضمن عقد برداشت می
سال به ملکیت او  کیساله اجاره کند، بر اسا  عقد، منفعت آن خانه به مدت یک
آید. حال ممکن است در ضمن این عقد، شرط شود که مالک خانه، موظف است درمی

بلکه از  ،خانه مفاد نفس عقد نیست . رنگکند خانه را برای سکونت مستأجر رنگ
گونه که عمل به مفاد نفس عقد است که همان گفتنیرود. روط ضمن آن به شمار میش

 واجب است، عمل به مفاد شروط ضمن عقد نیز واجب است. 
، هنگام استخدام فرد تحت عنوان عقد اجاره، چنانچه بر ادشدهیبا توجه به مطالب 

افرادی پذیرفته اسا  مفاد عقد یا شروط ضمن آن، حق مدیریت یا فرماندهی فرد یا 
ها در امور مربوط به مفاد استخدام پذیرفته شده آن شده باشد یا به تعبیر دیگر، سلطه

ها جایز بوده و فرد باشد، بر اسا  عقد اجاره، اعمال مدیریت و فرماندهی توسط آن
است. منتها باید توجه داشت که یکی از شرایط منفعت  ادشدهی ملزم به پذیرش سلطه

شده مباح بودن آن است. بنابراین، چنانچه مدیر یا فرمانده از نیروی استخدام مفاد عقد،
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نامشروعی را طلب کند، پذیرش آن توسط فرد جایز نیست. همچنین، قلمروی  موضوع
 .در عقد و شروط ضمن آن است شدهانیسلطه مدیر و فرمانده، محدود به مفاد ب

 مور فراتر از این قلمرو واجب نیست.مدیر یا فرمانده در ا رو، پذیرش سلطهایناز
یت و فرماندهی در تمام ربنا بر آنچه گفته شد، این شیوه از تصحیح مشروعیت مدی

است؛ اعم از اینکه سازمان مورد نظر ذیل حکومت اسلامی باشد  یها جاراقسام سازمان
یا نه یا اینکه تحت حاکمیت حکومت و به تعبیر دیگر، عمومی باشد یا خصوصی. 

های میان دو طرف حقیقی که عملاً چنین، باید دانست که این شیوه در قراردادهم
البته باید توجه داشت، چنان سازمان عمومی که سازمانی مطرح نیست نیز کارایی دارد؛ 

و همکاری و  شودشمرده میازجمله موارد طاغوت  ،در غیر حکومت اسلامی است
، 2آبادی، ج)منتظری نجف واهد داشتخدمت به آن، یاری ظالم باشد، حکم دیگری خ

 (.328ص. 

 گیرینتیجه

ای ها، با پدیدهزیست اجتماعی خود و با قرارگیری در سازمان شبردیپها برای انسان
، سامان دادن ،بسیج کردناز  عبارت استشوند که تحت عنوان مدیریت مواجه می

برای رسیدن به اهدافی مشخص. واضح  نیروهای انسانی یریکارگکنترل کردن و به
مستلزم سرپرستی و تصرف مدیر در زیردستان و به تعبیر دیگر،  ادشدهاست که مفهوم ی

صدور فرمان از سوی مدیر و پذیرش و تبعیت از آن از سوی زیردستان است 
موجودات  خداوند متعال خالق و مالک همهاولاً، بر اسا  اعتقاد توحیدی،  کهیدرحال
بشر با رجوع به . ثانیاً، ها منحصر در ذات اوسترو، سلطه و حق تصرف در آناینو از

نهایتی که در وجودش نهفته است، فطرت خویش، بر اسا  میل به کمالات بی
 سرپرستی و سلطهمنزجر است. بنابراین،  هرگونه قید و محدودیت از خواه وآزادی

و سرپرستی مدیر بر ولایت الثاً، یابد. ثرا خلاف فطرت خود می کسی بر کس دیگر
تکوینی یا اعتباری  موضوعشود و اصل در هر می شمردهازجمله امور اعتباری  ردستیز

هر شخصی در قالب ضوابط رابعاً،  .وجود آن اثبات شوداینکه مگر  استعدم وجود آن 
 گونهدر آن به هرکه خود سلطه و اختیار دارد  مختلف شئون و قوانین شرعی نسبت به
سلطنت، عدم جواز تصرف دیگران بدون رضایت این . لازمه کندکه بخواهد، تصرف 



 1402پاییز و زمستان (، 23 )پیاپياول  ه، شماردوازدهمسال                254

 آندیگران حق ندارند سلطنت مالک را محدود و بدون رضایت او در رو . ازایناوست
پذیری در مدیریت، اولاً، بالذات ی و فرمانفرمانده. با توجه به این موارد، تصرف کنند

ای که فرد آن اثبات شود. با توجه به ماهیت رابطه ممنوع است و باید مشروعیت ثانوی
پذیری، تبعیت از قوانین و مقررات و ممکن است با سازمان داشته باشد یعنی ولایت

پذیری نیز بر اسا  سه ملاک نظام ی و فرمانفرماندهعقد استخدام، اثبات مشروعیت 
نظام ولایی که تنها ولایی، قوانین و مقررات و مفاد عقد استخدام محتمل است. ملاک 

های حکومتی در نظام اسلامی مبتنی بر قادر به اثبات مشروعیت مدیریت در سازمان
ولایت فقیه است، منتفی است؛ زیرا متوقف بر امکان تفویض ولایت از سوی فقیه به 

وکیل فقیه در  عنوانبهمدیران است که دلیلی بر آن وجود ندارد؛ البته اگر مدیر تنها 
یت شمرده شود، اشکالی در این وجه وجود ندارد. ملاک دوم یعنی قوانین و اعمال ولا

های حکومتی در نظام اسلامی، هم قادر به اثبات مشروعیت بر سازمانمقررات، افزون
های حکومتی در غیر نظام اسلامی است و هم قادر به اثبات آن در مدیریت در سازمان

خلاف احکام اسلامی  ادشده، قوانین یهای خصوصی؛ مشروط بر اینکه اولاًسازمان
نباشند و ثانیاً، منجر به تقویت کفر و طاغوت و مشمول عنوان یاری ظالمان نیز نشود. 

های براینکه مانند ملاک دوم تمام زمینهملاک سوم یعنی مفاد عقد استخدام، افزون
ازمانی های میان دو طرف حقیقی که عملاً سدهد، در قراردادمدیریت را پوشش می

در ملاک دوم در این  ادشدهمطرح نیست نیز کارایی دارد؛ البته گفتنی است که شروط ی
 مورد نیز جریان دارند.
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